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 معرفی خرمشهر

کیلومتر مربع مساحت دارد. خرمشهر از شمال به اهواز، از شرق به  ۰۰۶۶این شهر مهم استراتژیک مرزی 

در زمان وقوع انقلاب بندر ماهشهر، از جنوب به آبادان و از غرب به مرز ایران و عراق محدود است و 

  .هزار نفر جمعیت داشت ۲۲۶حدود  ۷۵۰۱اسلامی در سال 

واگذاری  یا در برابر و بیگانگان به اتکا با آن بار دو که شد اشغال بار  خرمشهر در طول تاریخ خود چهار

ی ربخشی از سرزمین ایران به وطن بازگشت اما در آخرین بار، بدون پشتیبانی بیگانگان و بدون واگذا

  .حتی یک وجب از خاک کشور به میهن بازگشت

زیر آتش سنگین ارتش عراق قرار گرفت. یگان  ۷۵۰۱شهریور ماه سال  ۲۷خرمشهر از بعد از ظهر روز 

  :های دشمن در این منطقه تهاجم خود را از سه محور آغاز کردند

و غرب خرمشهر برای خرمشهر و از سمت شمال  -از جنوب ایستگاه حسینیه برای بستن جاده اهواز

دستیابی به دروازه شهر موسوم به پلیس راه دشمن با اجرای آتش سنگین و هجوم قوای رزهی به سمت 

خرمشهر و محاصره آن طرح ریزی کرده بود که هماهنگ با برنامه اشغال سه روزه استان خوزستان، 

ه تنها دشمن در اشغال ن رخرمشه مدافعان حماسی مقاومت با ولی درآورد  خرمشهر را نیز به اشغال

روز جنگ و گریز تنها توانست  ۲۲خوزستان ناکام ماند بلکه با تحمل خسارات و تلفات بسیار، بعد از 

بخش غربی خرمشهر را تصرف کند. برای آزادسازی منطقه وسیع جنوب غربی اهواز، عملیات بیت 

 تاریخ در و عملیات چهارم مرحله در نهایت در که شد  آغاز ۷۵۰۷المقدس از تاریخ دهم اسفند سال 

  .خرمشهر آزاد شد ۷۵۰۷دوم اردیبهشت ماه سال  روز

از طرف ایران، ارتش عراق که هیچگاه دست از  ۰۱۵در روزهای پایانی جنگ و پس از پذیرش قطعنامه 

در  ۷۵۰۱شهریورماه سال  ۲۷خوی تجاوزکارانه خود برنداشته بود با تعدادی از لشگرهای خود در روز 

  .کیلومتر از این جاده را اشغال کرد ۵۶ و رساند خرمشهر -اهواز جاده به را خود دیگر  هاجمیت

در حالی که خرمشهر در خطر محاصره و اشغال مجدد قرار گرفته بود با پیام هشدار دهنده امام خمینی 

ری و مقاومت، )ره( و یا حضور سپاه و انبوه نیروهای بسیجی و مردمی در این منطقه، در سه روز درگی

دشمن عقب رانده شد و حتی فرماندهان برای حمله مجدد و آزادسازی بصره نیز اعلام آمادگی کردند 

موقعیت : منتهی الیه جنوب غربی .که حضرت امام فرمودند ما بر پیمانی که بسته ایم استواریم

 درجه ۵۶) رود اروند و کارون رودخانه دو بین فارس خلیج حاشیه خوزستان استان در و ایران  کشور

 (شرقی درجه ۲۵ و شمالی
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  ۲۲.۵:  قانونی محدوده      ۵۲.۱:  قانونی حریم      ۰۱.۰ مساحت )کلیومترمربع(:

 کیلومتر ۷۲۰ ( :اهواز)استان مرکز تا فاصله       کیلومتر ۷۷۶۶ خت :پایت تا فاصله 

 خرمشهر چگونه آزاد شد؟

 ۷۵۰۱/۷۶/۷۰بر جبهه ها حاکم گردید. تا اینکه در تاریخ مدتی پس از اشغال خرمشهر، رکود محسوسی 

برای آزادسازی این شهر انجام شد که مرحله اول آن موفقیت های بسیاری  "نصر"اولین عملیات با نام 

داشت، لیکن چون برای حفظ دست آوردها و ادامه عملیات تدابیر سنجیده ای منظور نشده بود، مراحل 

  .ای عمل کننده به مواضع قبلی خود بازگشتندبعدی آن اجرا نشد و نیروه

در شمال آبادان انجام شد تا با عقب راندن  "توکل"نیز عملیات دیگری با نام  ۷۵۰۱/۷۶/۲۶در تاریخ 

نیروهای دشمن از شرق کارون و تعقیب آنها در غرب این رودخانه تا نوار مرزی، هم آبادان از حصر 

عملیات نیز اگر چه نیروهای خودی در یکی از محورها موفق درآید، هم خرمشهر آزاد شود. در این 

شدند، اما الحاق نشدن یگان ها با یکدیگر و نیز پیش بینی نکردن تدابیر پدافندی، سبب عقب نشینی 

که موجب تحول در  - نیروها گردید. سرانجام پس از تغییر و تحول در فرماندهی کل قوای مسلح

ی برای آزادسازی مناطق اشغالی در دستور کار فرماندهان نظامی سلسله طرح های -مدیریت جنگ شد 

طرح آن برای شکست حصرآبادان، آزادسازی بستان، آزادسازی منطقه غرب شوش و  ۵قرار گرفت که 

 .عملیات ثامن الائمه )ع(، طریق القدس و فتح المبین با موفقیت اجرا شد ۵دزفول در قالب 

آخرین منطقه مهمی بود که همچنان در اشغال عراق  -خرمشهر  از جمله -منطقه عمومی غرب کارون 

بود. بنابراین، از یک سو فرماندهان نظامی ایران برای اجرای عملیات در این منطقه اشتراک نظر داشتند، 

از سوی دیگر عراق نیز که طراحی عملیات برای آزادسازی خرمشهر را پس از عملیات فتح المبین حتمی 

نظر گرفتن اهمیت این شهر و تاثیر آن در روحیه ارتش خود و خلل ناپذیر نشان دادن  می دانست، با در

 .اراده فرماندهی نظامی و نیز جایگاه آن در دفاع از بصره، به ضرورت حفظ این منطقه معتقد بود

 

 آغاز عملیات بیت المقدس

 

المقدس در ساعت  در حالی که قوای عراق در منطقه عمومی خرمشهر تقویت می شد، عملیات بیت

با قرائت رمز مبارک یا علی ابن ابیطالب )ع( برای آزادسازی خرمشهر آغاز  ۷۵۰۷/۲/۷۶بامداد  ۶۶:۰۰
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در تمام محورهای عملیات به  -که از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند  -شد. نیروهای رزمنده 

وجود استحکامات متعدد، موجب دشمن حمله ور شدند. در محور قرارگاه قدس، هوشیاری دشمن و 

شد نیروها تنها قسمتی از منطقه جنوب رودخانه کرخه کور را به عنوان سرپل تصرف کنند. در محور 

خرمشهر رساندند و به ایجاد  -قرارگاه فتح، یگان ها پس از عبور از کارون خود را به جاده اهواز 

این جاده پرداختند. نیروهای قرارگاه نصر استحکامات و جلوگیری از نقل و انتقال و تحرک دشمن در 

نیز اگر چه پیشروی کردند، اما نتوانستند با نیروهای قرارگاه فتح الحاق کنند. دشمن با درک محورهای 

عملیات قوای ایران و اهداف آنان، پس از سازمان دهی نیروهایش، پاتک کرد. اولین پاتک سنگین 

دخانه کرخه کور شروع شد که پس از ساعت ها درگیری، دشمن در محور قرارگاه قدس و از جنوب رو

این پاتک خنثی گردید. در محور قرارگاه فتح نیز در حالی که نیروها در حاشیه جاده مستقر بودند، 

دشمن از عدم الحاق بین دو قرارگاه فتح و نصر استفاده کرد و با رخنه در شکاف میان قرارگاه ها، فشار 

 .وارد آوردشدیدی بر نیروهای ایران 

خرمشهر و در نزدیکی مرز و حوالی شلمچه سازمان داده و  -دشمن نیروهایش را در غرب جاده اهواز 

می کوشید نیروهای ایران را از پشت جاده عقب براند. این جاده تنها موضعی بود که رزمندگان می 

 .توانستند با استقرار در پشت آن، با پاتک های دشمن مقابله کنند

 

من برای تصرف جاده شروع شد؛ نبردی سخت درگرفت. رزمندگان اسلام به نبرد با تانک ها پاتک دش

پرداختند. در این درگیری اگر چه تانک های عراقی توانستند قسمتی از جاده را تصرف کنند و روی آن 

ار به چمستقر شوند، لیکن با مقاومت رزمندگان این استقرار دوام نیاورد و دشمن با شکست این پاتک نا

  .عقب گریخت

در پایان روز اول، وضعیت کلی عملیات به این ترتیب بود که قرارگاههای نصر و فتح، سرپلی به مساحت 

کیلومتر مربع را تصرف کرده بودند. قرارگاه قدس نیز به غیر از دو محور، در بقیه محورها نتوانسته  ۵۶۶

 .بود از رودخانه کرخه کور عبور کند

خرمشهر وجود داشت و می توانست به الحاق  -کیلومتر روی جاده اهواز  ۷۶ه به طول ترمیم رخنه ای ک

کامل قرارگاه نصر با قرارگاه فتح بینجامد و همچنین تصرف اهداف مرحله اول قرارگاه قدس در دستور 

کار شب دوم عملیات قرار گرفت که با انحام آن، در برخی محورها رخنه های موجود ترمیم شد، لیکن 

روز، خط سرپل از  ۰ساعت بعد همچنان برخی از رخنه ها باقی بود تا اینکه سرانجام پس از  ۲۵ا ت
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 .تثبیت و کلیه رخنه ها ترمیم شد ۷۶۵تا کیلومتر  ۰۵کیلومتر 

 (مرحله دوم عملیات ) استقرار در شمال خرمشهر

خرمشهر به سمت نوار  -واز در این مرحله از عملیات مقرر گردید که قرارگاه های فتح و نصر از جاده اه

مرزی پیشروی کنند و قرارگاه قدس نیز به صورت محدود برای تصرف نقطه ای به عنوان سرپل در 

عراق در آن منطقه اقدام کند، سپس آن  ۰و  ۰جنوب رودخانه کرخه کور و درگیر کردن لشکرهای 

 .آغاز شد ۷۵۰۷/۲/۷۰روز  ۲۲:۵۶عملیات در ساعت  .نقطه را گسترش دهد

نیروهای قرارگاه فتح، در همان ساعات اولیه به جاده مرزی رسیدند. یگان های قرارگاه نصر نیز با اندکی 

 .تاخیر و تحمل فشارهای شدید دشمن، به مرز رسیدند و با قرارگاه فتح الحاق کردند

پس  کیلومتر از مواضع از دست داده را باز ۰اگر چه دشمن با اجرای پاتکی شدید و سنگین توانست 

را به عقب کشاند تا  ۰و  ۰گیرد، لیکن با مشاهده مسیر پیشروی نیروهای ایران به طرف مرز، لشکرهای 

ضمن جلوگیری از محاصره و انهدام آنها، خطوط پدافندی بصره و خرمشهر را هر چه بیش تر تقویت 

ای قرارگاه قدس نیروه -آغاز شد  ۷۵۰۷/۲/۷۵که از ساعات اولیه روز  -کند. در پی این عقب نشینی 

ضمن تعقیب نیروهای دشمن، تعدادی از آنها را که از قافله عقب مانده بودند، به اسارت خود درآورند و 

خرمشهر )تا انتهای جنوب منطقه ای که قرارگاه نصر به عنوان سرپل تصرف  -در نتیجه، جاده اهواز 

 .د شدندکرده بود( و نیز مناطقی همچون جفیر، پادگان حمید و هویزه آزا

 

 (مرحله سوم عملیات )در آستانه ورود به خرمشهر

 

با پیدایش اوضاع جدید و آگاهی از آشفتگی دشمن، تصمیم گرفته شد با وجود خستگی مفرط 

 -که بر اثر چند مرحله پیشروی توام با نبردهای شدید شبانه روزی با دشمن ایجاد شده بود  -رزمندگان 

 ۰در این مرحله از عملیات مقرر شد قرارگاه فتح در عمق  .یل شوددر اجرای مرحله سوم عملیات تعج

کیلومتری نوار مرزی نیروهای دشمن را منهدم کند؛ قرارگاه نصر نیز ضمن پاک سازی منطقه حد فاصل 

اهواز تا نهر عرایض از وجود دشمن، در منطقه شلمچه پیشروی کند؛ قرارگاه قدس هم  -جاده خرمشهر 

روز  ۲۲طقه کوشک، طلاییه، دشمن را تا پشت مرز عقب براند. عملیات در ساعت ماموریت یافت در من

آغاز شد و هر چند تلفات و خسارات سنگین بر دشمن وارد آمد، لیکن هوشیاری و تمرکز  ۷۵۰۷/۲/۷۱

نیروهای عراقی در خطوط پدافندی موجب شد رزمندگان اسلام نتوانند به اهداف تعیین شده در این 



 

7 
 

 .یات دست یابندمرحله از عمل

 (مرحله چهارم عملیات )آزادسازی خرمشهر

پس از مرحله سوم عملیات بی درنگ فرصت لازم در اختیار یگان ها قرار گرفت تا به بازسازی و تجدید 

سازمان نیروهای خود بپردازد. در این میان قرارگاه فجر نیز با سه تیپ پیاده وارد منطقه شد. سپس در 

مرحله چهارم به این شکل طراحی شد که قرارگاه نصر با حرکت در امتداد مرز  جلسات متعددی عملیات

به سمت جنوب، ضمن بستن جاده شلمچه، خود را در محور نهر خین به اروند رود برساند؛ قرارگاه فجر 

در جناح میانی و در امتداد نهر عرایض به سمت اروند رود پیشروی کند؛ قرارگاه فتح نیز در امتداد جاده 

 .خرمشهر و برای آزادسازی خرمشهر وارد عمل شود -اهواز 

آغاز شد. قرارگاه نصر در امتداد مرز پیشروی  ۷۵۰۷/۵/۷روز  ۲۲:۵۶عملیات در این مرحله از ساعت 

کرد و موفق شد جاده شلمچه را مسدود کند. قرارگاه فجر نیز توانست ضمن تامین پل نو، نیروهایش را 

قرارگاه فتح به دلیل حساسیت و هوشیاری دشمن نتوانست به اهداف مورد نظر  به اروند رود برساند. اما

اهواز متوقف شد. به این ترتیب،  -دست یابد و با روشن شدن آسمان، در منطقه پلیس راه جاده خرمشهر 

محاصره خرمشهر کامل شد، اما نیروهای دشمن همچنان در داخل شهر مقاومت می کردند. دشمن برای 

نیروهایش از محاصره در محدوده پل نو و نهر عرایض از سمت غرب )شلمچه( و شرق  خارج کردن

)خرمشهر( چندین بار پاتک کرد؛ لیکن با مقاومت یگان های ایرانی مستقر در منطقه مزبور، این پاتک ها 

به شکست انجامید. سپس دشمن نیروهای خود را از شمال شرقی خرمشهر به درون شهر آورد تا توان 

 .را برای حفظ اشغال خرمشهر تقویت کند خود

روز محاصره در  ۲حلقه محاصره خرمشهر تنگ تر شد و انبوه نیروهای دشمن که  ۷۵۰۷/۵/۵صبح روز 

هوایی گرم طاقت شان را به سر آورده بود. مقاومت را بی تاثیر دانستند و با خروج از مواضع خود در 

سوی پلیس راه آمدند و در حالی که تکبیر می گفتند و  تمام شهر، در چند ستون طولانی و کنار هم به

 .شعار الموت لصدام و دخیل الخمینی سر می دادند، خود را تسلیم کردند

اشغال شده  1359/8/4روز مقاومت در برابر دشمن در تاریخ  ۵۲به این ترتیب، خرمشهر که پس از 

آزاد شد. همچنین، در  ۷۵۰۷/۵/۵وز صبح ر ۷۷روز عملیات در ساعت  ۲۰روز و طی  ۰۱۰بود. بعد از 

هویزه، پادگان حمید  -کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده انجامید  ۰۶۵۵که به آزادسازی  -این عملیات 

 .خرمشهر نیز آزاد شد و در اختیار رزمندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت -و جاده اهواز 
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 سوژه های سخن

 فرهنگ بسیج و عزم مومنانه مردم

 بسیج میقات پا برهنگان ومعراج اندیشه پاکفرمایند که: دو مورد بسیج و ببسیجیان می امام خمینی

شجره طیبه و درخت  بسیج .منامی وبی نشان گرفته اندگاسلامی است وتربیت یافتگان آن، نام ونشان در 

 بسیج .دهد ای آن بوی بهار وصل و طروات یقین حدیث عشق میهتناور و پر ثمری است که شکوفه

هادت های رفیع آن اذان شعشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته یمدرسه

من دست یکایک پیشگامان رهائی را میبوسم و میدانم که اگر مسئولین نظام اسلامی  .اندو رشادت سر داده

خواهیم مصداق کاملی از ایثار و اگر ب حقیقتاًخت. از شما غافل شوند به آتش دوزخ الهی خواهند سو

خلوص و فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهیم چه کسی سزوارتر از بسیج و بسیجیان 

عالی بود ه خداوند تیاز برکات و الطاف جل تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقیناً؟ خواهند بو

 ۷.انی شدکه بر ملت عریز وانقلاب اسلامی ایران ارز

شهید فهمیده، یکی از هزاران دانش آموز بسیجی کشور است که با نثار خون خود برطراوت و سرخی 

خون شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی افزود. وی دوران کودکی و نوجوانی خود را در حالی 

ا شد. او ب ای بود که در شکل گیری شخصیت او موثر واقع میسپری کرد که هر روز آن همراه حادثه

ود جنگ شد و با وج سرمایه عظمیی از فهم و درک انقلابی واسلامی به دنبال طوفان حوادث انقلاب، وارد

سن کم، خود را به خونین شهر قهرمان رسانید و با اقدامی آگاهانه و شجاعانه، نام خود را در دفتر شهیدان 

گ با خود در جن استوار ان و بینش عمیق واین دانش آموز رزمنده بسیجی، با ایم زنده تاریخ ثبت کرد.

دشمن پیش قدم و با میل به شهادت، درس شجاعت، فداکاری و مقاومت را به همه بسیجیان و امت حزب 

ساله به عنوان رهبر یاد فرموده و بدین گونه نام و یاد او،  ۷۵الله آموخت، امام بزرگوارمان از این نوجوان 

های دفاع مقدس و نبرد رزمندگان اسلام ایجاد کرد تحول عظیمی در شیوههای بزرگ شد و حماسه ءمنشا

و راه پیروزی وسرافرازی را یکی پس از دیگری، هموار ساخت. امروز شهید فهمیده به حق الگوی شایسته 

ای برای دانش آموزان بسیجی و جوانان و نوجوانان کشور می باشد و یاد آوری این حماسه می تواند 

 .ان دفاع مقدس و ارزش های والای آن زمان باشدیادآور دور

                                                           
 . صحیفه نور1
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 حماسه سازی زنان عاشورایی

 در نهضت عاشورا، زنان بودند. اگر اسلام با قیام امام حسین  نیآفرنقش یهایکى از گروه دیتردیب

 زنان در کربلا .زنده است، سهم بزرگى از آن مربوط به زنانى است که تاریخ، مانند آن را کمتر دیده است

-نشان دادند که تکلیف اجتماعى، خاص مردان نیست، بلکه آنان نیز برابر وظیفه شرعى خود باید به جریان

ان آید تنها با قیام آنحمایت از دین و اقامه حق، به میان مى یهاى اجتماعى توجه کنند و آنجا که مسئله

حکم تکلیف الهى و به ، خواهر امام حسین زینب کبرا  .شود، درصحنه حضور یابندمیسر مى

و نیز عشق به برادر، با فرزندان خود همراه امام به کربلا آمد. او در روز عاشورا، اطاعت از فرمان امام

، ازآن با اسارت خاندان رسول خدا ناظر شهادت فرزند، برادران و دیگر بستگان خویش بود و پس

ر کوفه و شام و در مجلس ابن زیاد و یزید، با را بر عهده گرفت. د تیبسرپرستى کاروان اسیران اهل

را برملا و نام عاشورا و قیام کربلا را براى همیشه در اذهان مردم  شانیهاتیو جنا هیامیسخنانش، فساد بن

علمى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى حضورى  یهازنِ الهام گرفته از عاشورا، در تمامى عرصه .تثبیت کرد

دینى زنان بود. به گواه  یهاکه عالمه مدینه و پاسخ گوى پرسش چون زینب کبرافعال و پویا دارد. هم

هاى فراز نیسازترتاریخ، خانه وى در مدینه، محل مراجعه یتیمان و نیازمندان بود و خودش در سرنوشت

 .تاریخ اسلام حضورى سربلند و کارآمد داشت

 اجتماعى، حضورى جدى یهاصحنه نیتردهیچیدر پ تواندیکه زن م میابییاز حضور زنان در عاشورا درم

ها درواقع . آنکردند ایفا بسزایی نقش زنان خرمشهر، مقاومت روزه ۲۰ حماسه در .و سازنده داشته باشد

 و امدادگری بار زنان مردان، تعداد شدنکم  . بابودندفرسا جان و سخت فعالیت این اصلی داردانیم

 مجروحین الانتق و پرستاری از بودند عبارت آنان یهاتی. فعالگرفتند دوش به را مجروحین به رسیدگی

 اجساد از نگهبانی یحت و آنان تدفین برای زمین حفر شهدا، شناسایی بیمارستان، محیط نظافت بیمارستان، به

 .گیدندجن مردان دوشادوش و برداشتند سلاح حتی زنان که بود اینجا در. خرمشهر قبرستان در مطهرشان

در جریان خرمشهر، تعدادی از خواهران واقعاً »: کندیمنقل  رزمنده یهارادر بیگی مسئول یکی از گروهب

که چند روزی مهمان گروه ما بودن، « رشادتشان از خیلی از مردها بیشتر بود. خواهر شهناز حاجی شاه

. باوجود شدت دیجنگینفس الگو بود، مردانه مازنظر اخلاق، شجاعت و ایثار و تقوا، طهارت و عزت

وقتی برای استراحت  .جز سلام نشنیددر این چند روز کسی تار و موی از ایشان ندید و کلامی به هایریدرگ

. شهناز حاجی شاه سرانجام به آرزویش شدیسرعت مشغول آماده کردن غذا ماو به میگشتیبه عقب برم
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آمده بود برای سنگرها غذا ببرد همراه با یکی ، مکتب قرآن زمانی که اشیشگیدر جلوی مقر هم .رسید

 .۲از دوستانش، شهناز براثر اصابت آتش دشمن به شهادت رسید

 تجلی عشق به ولایت

فراوان  هایسختیرا دارند اما مشقّات و   بیتاهلشخاص زیادی ادعای پیروی، همراهی و محبت به ا

کمی هم هستند که تحت هر  یعده. سازدمینصرف را از ادامه دادن سیر در این راه م ایعدهراه ولایت 

 دارند.برنمیدست   بیتاهلشرایطی از پیروی 

حق و شهید شریف قنوتی یکی از افرادی بود که تا لحظه آخر از ولایت حمایت کرد و حتی دعوت به

ستش دبغلکرد. شیخ هم رضا داشت رانندگی می: کند کهحقیقت هم نمود. یکی از رزمندگان نقل می

ضا گفت: ر. ها جلویشان را سد کردندنشسته بود سر خیابان چهل متری که رسیدند ناگهان دیدند عراقی

ها ماشین موقع برگشتن ناگهان عراقی« سریع برگرد به سمت مسجد جامع»گفت:  یخاند! شعراقی هاینآقا، ا

هم مورد اصابت هفت هشت گلوله گردن، دست، پای شیخ  .را به رگبار بستند. زانوی رضا گلوله خورد

کنار  هایزدند، خودرو واژگون شد و به جدولجی میها آرپیقرار گرفت. کمی که جلوتر رفتند، عراقی

ره ها را محاصها آنمیدان خورد و ایستاد. رضا و شیخ تا به خود بیایند و دست به اسلحه ببرند، عراقی

تند. یک عده هم دور شیخ حلقه زدند و شروع کردند یک عده رضا را گرفتند و کتفش را شکس .کردند

عمامه را از سرش  .و خواندن: أسرنا الخمینی، أسرنا الخمینی؛ یعنی: خمینی را اسیر کردیم کوبییبه پا

امروز  :هارفت در همین حال شروع کرد به نصیحت عراقیداشت از بدنش خون می طورینبرداشتند. هم

 .زمان صدام است؛ از زیر علََم یزید بیرون بیایید و بروید تحت بیرق حسین حسین زمان خمینی است و یزید

دور جنازه مطهرش جمع  .او کوبید سرباز عراقی عصبانی شد. سرنیزه کلاشینکف را برداشت و به شقیقه

ردار نبودند، باما باز دست .خواندند: قَتلَنا الخمینی، قتلنا الخمینیکردند این بار میمی کوبییشده بودند و پا

د اش را به گردنش بستند و در خیابان کشیدنهای زیاد به جسد شیخ و لگدزدن به آن، عمامهبعد از جسارت

 ... !و آن را از بالای یک ساختمان دوطبقه آویزان کردند، بعد آن را به پایین پرتاب کردند

رفت، شد، خرمشهر از دست نمیرهبر انقلاب درباره این شهید مظلوم فرمود: اگر شیخ شریف شهید نمی

 .۵چون او خیلی شجاع و انقلابی بود

                                                           
 . حماسه مقاومت2
 همان 3
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 آرامش در عبادت

. کندمیگرفته که توجه هر انسان غافل را به خود جلب  خود بهمادی  وتابتب چنانآنغوغای زندگی 

ه ب ازحدبیش. در اثر غفلت از خدا و توجه آورددرمیو به استخدام خود  غافلرا  هاانسانو ابدان  افکار

در این  .نمایدمیتیره  را سخت و اشمعنوی و زندگی شودمیسیاه و مکدر  تدریجبهقلب انسان  - مادیات

این  . درگیردفرامیو احساس پوچی و بیهودگی سراسر زندگی او را  شودمیحال انسان از خود بیخود 

توجه به خدا و راز و  -به او آرامش دهد و انسان را از دلهره خلاصی بخشد  تواندمیمیان تنها چیزی که 

نیاز )عبادت( هرچه در خلوت و دور از جمعیت انجام شود نشاط بیشتری به انسان  و رازاین  و ؛نیاز با اوست

لَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنیِ وَقُلْ رَبِّ أَدخِْلْنِی مُدْخَ» فرماید:مینماز شب  دربارهکه قرآن مجید  طورهمان. دهدمی

پروردگارا! مرا )در هر کار(، باصداقت وارد کن »و بگو:  «مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی منِْ لَدُنْکَ سلُْطَانًا نصَِیرً

پاسی از شب را از خواب برخیز ۲ .و باصداقت خارج ساز! و از سوی خود، حجتی یاری کننده برایم قرار ده

ستایش  ردرخووظیفه اضافی برای تو است( تا پروردگارت تو را به مقامی  یکین او قرآن )نماز( بخوان )

 برانگیزد.

از تو دارم: اگر کسی عاشق باشد آیا دوست دارد با معشوق در خلوت  یپروردگار فرمود: موسی من سؤال

کنار معشوق باشد. خدا فرمود: به  خواهدیموسی گفت: رسم عشق این است، عاشق م درد دل کند؟

در رحمت  میگویمن حرف بزنید هر شب تا صبح به ملائکه م با .بگو، من هر شب منتظرتان هستم میهابنده

مندگان عملیات . یکی از رزدیپرکن را دستانش نیامده پایین دستانش تا بزند حرف من با کس هر .دیرا بازکن

کند که در آن زمان عشق به نماز شب و عبادت در تمام رزمندگان ی خرمشهر نقل میدزاآدر  المقدستیب

که در عملیات آزادسازی خرمشهر  از شهید عارف نوجوان، کاظم حیدری حبیبی ایخاطره. شدیمدیده 

عریضه نوشت حق را داشت، چند بار برای امام زمان  درراهکاظم، عشق شهادت  کنند که:بوده نقل می

گرما در اتاق  باوجود هاشب آمدمیران انداخت. حتی زمانی که به مرخصی و آن را در مسجد جمک

راز و نیاز کند. آن روزها، ما به علت گرمی هوا به روی بام  باخداشب،  هاینیمهتا بتواند  خوابیدمی

حالت سجده بود. هر وقت که کاظم به حال سجده  در اوشب وارد اتاق شدم،  هاینیمه باریک. رفتیممی

او از دنیا رفته است. تنها عاملی که برای او آرامش به ارمغان  کردیمی، گمان کردمیمناجات  خدابا

 .۰، عبادت خداوند متعال و خواندن زیارت عاشورا بودآوردمی

                                                           
 81. اسرا 4
 123 ص، نوشته هادي شیرازي، هاسالهسیزده 5
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 یطلبشهادترشادت و 

قلمداد کرد. در   تبیت عصمت و طهارعملی اهل یهعنوان سیرتوان بهطلبی را میصفت شهادت

شما ای امامان بزرگوار، از چند حال خارج »خوانیم: می ائمة المؤمنین  یهاز زیارت جامعبخشی 

شمشیر پیشانی مقدسش را شکافت به خاک و خون  کهینیستید، بعضی از شما در محراب عبادت درحال

[ و بعضی از شما شهیدی است که بر بالای تابوت، کفنش از تیرهای دشمنان، خفت ]امام علی 

 ای است که سرش بر بالای[ و بعضی از شما شهید بیابان افتادهسوراخ گردید]امام حسن مجتبی سوراخ

[ و دیگری از شما آن زندانی است که اعضایش براثر اصطکاک با آهن و خلاصه نیزه رفت ]امام حسین

 «پاره گردیدهای سم پاره[ و دیگر مسمومی که درونش با جرعهیر، کوبیده شد ]امام کاظمزیر زنج

ن شهد با نوشید تیبطلب بودن معصومان )ع( است؛ چراکه همه اهلنامه، بیانگر شهادتاین فراز از زیارت

وز عظیم به فاند که همگی شیرین شهادت، به قرب الهی رسیدند. این بزرگواران، خود نیز تأکید کرده

نگ ای بود که فرهزنده دیفاطمه )س(؛ شه»مصباح یزدی: اللهتیتعبیر آ .شهادت نائل شده و خواهند گشت

طلبی را در دامان خود پرورید. فاطمه، تنها زنی بود که هم خودش، هم پدرش، هم شهادت و شهادت

تنها نه عصمت و طهارت  تیباهل« .های الهی گردیدندهمسرش و هم جمله فرزندانش، فدای آرمان

د. نتیجه پرداختنطلبی نیز میبودند؛ بلکه در مکتب نورانی خود به تدریس شهادت« طلبشهادت»خود 

که خیل عظیم عاشقان و ارادتمندان آن بزرگواران، با فراگیری این آموزه الهی، شهد شیرین شهادت این

شگاه بزرگ کربلا و در روز عاشورا مشاهده نمود؛ توان در دانرا نوشیدند. نشانه بارز این تدریس را می

ها «حُرّ بن یزید ریاحی»ها، « حبیب بن مظاهر»ها، « هانی بن عرُوه»ها، «زُهَیر بن قَینْ»ها، « بُریَر بن خضَُیر»

همت « طلبیشهادت»بودند که به فراگیری دقیق آموختگان مکتب امام حسین همگی از دانش ... و

 .گماردند

ی را در رزمندگان دید. طلبشهادتاوج رشادت و  تواندیم المقدستیبی خرمشهر و عملیات آزادسازدر 

که منجر به آزادسازی  المقدسبیتدر عملیات  کنند که:نقل میاز شهید حسین کرمانی  ایخاطره در

ماشین  . ازدهندمیسر « اکبرالله»غریو  ریزخاکبسیج شهرمان را دیدم که پای  هایبچهخرمشهر شد، بر و 

یب ، یکه و تنها به تعقریزخاک سویآنرا دیدم « حسین کرمانی»پیوستم.  هابچهپیاده شدم و به جمع 

 .فرار گذاشته بود به پابه شکار مشغول و دشمن  جیآرپی، با دویدمیدشمن  هایتانک

 کارمنهگا توتیای چشمان پایش ر گردوغبارشجاعت و شهامتش را که دیدم در انتظار بازگشتش ماندم تا 
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بی تشنه ل رشادت در کربلای مهران با همهآن پاسبه« حسین»نثار سازم  ایبوسهسازم و بر دست و بازویش 

 .۰جان داد و به خدا رسید

 

 نمونه روایتگری: خرمشهر

 رنگ تقوا  -۷

 ماندگاری. نیوالمسلمالاسلامحجتراوی: 

کسانی که طرفدار تیمی باشند سعی می کنن رنگ  معمولاًزائران مشهد شهدای ایران! اشاره کردیم 

لباسشونو به رنگ لباس اون تیم در بیاورند. شما در مسابقات ورزشی می بینید. حالا شمایی که از راه دور 

و نزدیک اومدین به شلمچه و طلائیه و فکه و ... معلوم می شود شما طرفدار شهدا هستید. آیا خبر دارید 

گی است؟ هر تیمی برای خودش یه رنگی داره. یکی آبی یکی قرمز یکی زرد... شهدا رنگ شهدا چه رن

رنگ لباسشون رنگ تقواست و لباس التقوی ذلک خیر. من دارم رنگ های نخ این لباسو میگم یکی از 

نخ های این لباس رنگش حیا و عفت است. خوشا به حال اوناییکه اینجا یاد بگیرن تو حیا و عفت شباهت 

هدا پیدا کنن. یکی از نخ های لباس تقوی رنگ صبر است. یکی دیگر از نخ های دیگر این لباس به ش

تقوی رنگ اخلاصه. دیروز که زمان جنگ و دفاع مقدس بود بچه ها از دوربین ها فرار می کردند هیچ 

حتی  .کس دنبال اسم و رسم نبود تو شلمچه هم دوربین نبود که کسی خون دادن بچه ها را تماشا کند

شب عملیات پلاکشو میکند. گفتن چرا پلاکتو می کنی؟ گفت هرچی فکر کردم دیدم یاران امام حسین 

ع تو عاشورا پلاک نداشتن. یکی از رنگ های زیبای بچه ها اخلاص بود. بی ریایی بود. خدا رحمت 

ش و مخلص زحمت ککندو  بر درجاتشون بیافزاید مرحوم حاج عبدالله ضابط که یکی از راویان پرتلاش و 

بود. ایشان می فرمود: یک لیوان آب را وقتی توش ماسه رنگی می ریزی ماسه رنگی ها فریاد میزنه که آی 

مردم منو نگاه کنید آبو ولش کنید. ولی وقتی تو لیوان آب شکر بریزی شکر میگه ما که رفتیم جمال آب 

رمیداره دم برمیدارند  برای یه کار خیر قدم برا نگاه کنید. بعد ایشان می گفت بعضی برای مسجد خدا یه ق

اما مثل ماسه رنگی می خواد خودشو نشون بده اما بعضی مثل شهدا مثل حاج عبدالحسین برونسی همون 

که کتاب خاک های نرم کوشک خاطرات اون عزیزه آخرین لحظاتی که تو عملیات بدر قبل از شهادتش 

                                                           
 81 صيار،  خامه محمدكتاب با ياران سپیده، نويسنده:  6
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نم شما آمین بگین. دعا کرد خدایا مرا هم مثل مادرم زهرا به بچه های یگانش گفت بچه ها من دعا میک

س مفقودالاثر بگردان. سعی کنیم کارامون مخلصانه باشه. بی ریا باشه. برای خدا باشد. بزارید خدا نگاه 

کنه نه خلق خدا. یه مسجدی توی کازرون خیلی جالبه به نام مسجد زید. وقتی زمین مسجد رو هدیه دادن 

مین رو گفتن یه زیدی داده. اسمشو هیچ کس نمی دونست. یواش یواش آهن و آجر و گفتن کی داده ز

گچ وسیمان این مسجد از همه جا رسید. سال هاست دارن خرج این مسجد رو میدن هیچ کس نمیدونه 

 این زید کیه.

 اخلاص و صداقت -۲

 راوی: حجت الاسلام و المسلمین نریمیسا.

را که در آن شکوفا شده، بهانه قرار می دهد تا به جایی برساند.  ها خداوند یک صفت انسانگاهی وقت

شب عملیات رمضان گردان های ارتش وسپاه را با هم ادغام می کردند دو تا خدمه داشتن یکی بسیجی و 

دیگری سرباز ارتش بود. بچه ها به من گفتن حاج آقا یکی از این خدمه ها که سرباز است نماز نمیخونه. 

لیاته معلوم نیست شاید براش اتفاقی بیافته. شما باهاش صحبت کنید بلکه ارشاد بشه. ما امشبم شب عم

صداش زدیم. گفتیم شما نماز مغرب و عشات و خوندی؟ میخایم آماده شیم بریم منطقه عملیاتی. ایشان 

 خیلی با سادگی و صفای خاص گفت: من اصلاً نماز نمی خونم. گفتم یعنی چی نماز نمی خونی؟ گفت

من دوست دارم نماز بخونم ولی تا حالا موقعیت برام فراهم نشده نماز بخونم. گفتم پس آماده شو برو اون 

گوشه برای خودت خلوت کن.  شاید امشب شب آخرت باشه. ایشون رفت پنج دقیقه دیگه برگشت ما 

م خالی م پشت سررسیدیم میدان مین اولین نفری که از گردان ما شهید شد ایشان بود. یک لحظه من دید

شد. نگاه کردم دیدم دقیقا یک تیر به پیشانی اش خورده بود. حالا شما چطور می تونید تفسیر کنید که 

این بسیجی سیر و سلوک داشته یا نه؟ ببینید صداقت داشت. اونشب تونست رابطه اش را با خدا برقرار کنه. 

ظیم این کارش بهترین بهانه است که به خیل ع حالا به خدا چی گفته چی نگفته ما نمیدونیم خداوندم دید

 شهدا بپیونده.

 همه در خدمت جنگ -۵

 راوی: حجت الاسلام و المسلمین نریمیسا.

زمان جنگ تو خرمشهر محله ای بود به نام کوچ شیخ. یه پیرزنی بسیار لاغر و نحیف بود. خب خرمشهر 
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 ن پیرزن گفتیم مادر می خوای شما رو ببریم یهخیلی ها از اون شهر هجرت کردند و رفتند. ما رفتیم به او

ی متروکه ای دست ساز و خیلشهری دیگه. اینجا خطرناکه. برای شما صلاح نیست. اون پیرزن توی یه کلبه

زندگی می کرد. هرچی هم بهش می گفتیم می گفت نه من همین جا می خوام با بچه های رزمنده بمونم. 

ها دیدن دیگه کاری نمیشه کرد مجبورن ام ازم برنیاد. خب رزمندهیرم. حتی اگر کارمن از اینجا نمی

قبول کنند. خلاصه قرار گذاشتیم با بچه ها نوبتی غذا و آب براش ببریم. یه روز که نوبت من ویکی دیگر 

ثری از اش زده بود. ولی ااش روی صندلی خشکاز بچه ها بود رفتیم غذا ببریم دیدیم پیرزن توی کلبه

روی صورتش نبود. بعد نگاه کردیم یه بمب خورده بود نزدیک کلبه اش و اون موج بمب باعث خون هم 

شده بود اون پیرزن به شهادت برسه. خب من خیلی برام عجیب بود که این پیرزن با اون شرایط حالی که 

اشتیم دداشت چطور اونجا تحمل کرد. زندگی کرد و چطور به شهادت رسید. گذشت تا اینکه اخیرا سفری 

به مناطق رفتیم خرمشهر محله کوچ شیخ. جوانی را دیدم و از اون سوال کردم زمان جنگ پیرزنی با این 

کرد کیفیت شهادتش به این شکل بود شماها یا هم محله ای هاتون مشخصات اینجا توی کلبه زندگی می

نوبه یعنی زینب گفت ز میشناختینش؟ گفت آره میشناختم. این پیرزن اسمش زنوبه بود. گفتم یعنی چی

م بزرگ شد کس و کاری نداشت بهش می گفتند زنوبه. گفت این های محلی اونجا چون کوچک. عرب

ه کردند. قبل از اینکپیرزن فقیری بود مردم محل این کلبه را براش درست کردند و بهش کمک می

ون ور و تا سطل به این ور و اکشی بشه ایشون سقا بود. یه چوبی را به دوشش میگذاشت.  دخرمشهر لوله

آوردند و کوزه های خالی مردم را پر می کرد و از کرد و برای مردم آب از رودخانه میآویزان می

خواست. ببینید پیرزن سقا بود. خدمت به مردم می کرد. آب کرد. اجرتی نمیهم چیزی مطالبه نمیکسی

ایط حاضر نبود از اون کلبه حقیرانش جایی بره داشتی. خب این شخص با این شرمیداد و بدون هیچ چشم

ها تا آخرش بایسته. ببینید دوستان مقاومت هر شخص به شکل خاصی بود با سلاح و می خواست پیش بچه

د. شای بودند که تا آخرین نفس قرآن و نماز شبشون ترک نمیکم، قحطی مهمات، حتی دوستان رزمنده

 دیدیم. فاصله ما با عراقیهادشمن. ما ایشون رو سر نماز شب مینمونش شهید دقایقی که تو اوج حملات 

دقایقی  ای که ساکت بودیم. شهیدپانزده متر بود. که تو این فاصله یه نهری وجود داشت وقتی چند دقیقه

ا از بیسیم اعلام پنج رها مشغول نماز شبه. حتی وقتی که خبر موفقیت کربلایرا دیدیم رفته لای نخلستان

، شهید دقایقی برای تشکر از خدا به سنگر رفت مشغول نماز شد که ناگهان هواپیمای عراقی سنگر کردند

رو بمبارون کرد و شهید دقایقی در حالت نماز شکر به فیض عظیم شهادت نائل آمد همچون مولایش علی 
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 علیه السلام.

 خاطرات

 دس(المقر، عملیات بیتای، شهادت: جاده خرمشهقجه)شهید حسین علینفساستقامت تاآخرین -۷

شد. این المقدس محسوب میای حیاتی برای فتح خرمشهر در عملیات الی بیتایستگاه گرمدشت، نقطه

ساخت. ارتش بعث به منطقه، در جاده خرمشهر قرار داشت و راه ارتباطی نیروهای عراقی را محدود می

ا مجهزترین نفس عراقی بند تیپ نیروی تازههیچ قیمتی حاضر نبود این نقطه را از دست بدهد. برای همین چ

که تا آن موقع هنوز برای رزمندگان اسلام ناشناخته بود پاتک  ۱۲ ـامکانات تسلیحاتی ازجمله تانک تی

 گیری آن محور آغاز کردند.سنگینی را برای بازپس

ی دفاع از این نقطه ای به تنهایعلی قجهبه فرماندهی حسین اللهمحمد رسول ۲۱گردان سلمان از لشکر 

مهم و حیاتی را بر عهده گرفت. گردانی که در چند روز مصاف با نیروهای دشمن، تعداد زیادی از 

 رزمندگان خود را از دست داده و در واقع، تبدیل به یک گروهان شده بود.

ف بر رچیزی نگذشت که گردان سلمان به محاصره نیروهای دشمن درآمد. سیلی از آتش و گلوله از هر ط

ها شهید یا مجروح شده بودند و امکان انتقال آنها آمد. تعداد زیادی از رزمندهسر نیروهای گردان فرود می

 به پشت خط وجود نداشت.

خیز هم که شده خودش را نجات داده و به عقب فرماندهان از حسین خواستند که حتی به صورت سینه

ه در دشت های دیگر کد جان بسیاری از نیروهای گرداننشینی کندانست که اگر عقببازگردد. حسین می

نشینی نیروهای اسلام از این نقطه حیاتی، دانست که عقبافتد. او میخطر میمستقر بودند نیز به

 گیری دوباره آن را بسیار دشوار ساخته و آزادسازی خرمشهر را با مشکل جدّی مواجه خواهد کرد.بازپس

فرماندهان گفت: تا رسیدن نیروهای کمکی این خاکریز را حفظ خواهم کرد. من و حسین در پاسخ به 

 رویم یا همگی شهید خواهیم شد.ایم که یا با هم به خرمشهر میقسم شدهنیروهایم هم

های دوره دیده ارتش عراق را به سطوح آورد. او تا رسیدن مقاومت جانانه حسین و بسیجیانش ژنرال

 ۱ساز را با چنگ و دندان حفظ کرد.آن خط مهم و سرنوشتنفس، نیروهای تازه

                                                           
و حسین بهزاد،  8 ص، 13999، برگرفته از روزنامه کیهان، شماره 8 ص، 1931، مهدی، چهل حماسه، مؤسسه روایت سیره شهدا، قم، مشق، قربانی 7

 .79 ـ 77 صپرچمداران خورشید، 
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نیروهای کمکی که از راه رسیدند، پیکر حسین را به عقب منتقل کردند. او که در صبح عاشورا متولد شده 

ای که بر سرش نشست نشان افتخاری را در کتاب عاشوراییان تاریخ به نام خود ثبت کرده بود حالا با گلوله

 شهر را به همراه داشت.آزادی خونینبود که نوید 
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قنوتی، شهادت خرمشهر، مزار گلزار الاسلام محمدحسن شریف)شهید حجتایمان و استقامت -۲

 شهدای آبادان.(

قنوتی، اولین فرمانده روحانی دفاع مقدس بود. رزم جانانه او در خرمشهر هراسی بزرگ در دل شیخ شریف

طریق ستون پنجم خود در خرمشهر مطلع شده بودند که این روحانی  ها ازدشمنان ایجاد کرده بود. عراقی

جسور با فرماندهی نیروهای مدافع شهر، مانع از پیشروی ارتش بعث گردیده است. من و شیخ شریف سوار 

ها گرفتار شدیم. چند گلوله بر تن او نشست. من که فرمان ماشین را در خودرویی بودیم که در دام عراقی

جی، ماشین به جدول خورد و متوقف شد. خون یز یک گلوله خوردم. با انفجار گلوله آرپیدست داشتم ن

 زیادی از ما رفته و حسابی تشنه بودیم. آنها ما را زیر مشت و لگد گرفتند.

فتند ما خمینی را گقنوتی را که شناختند، به رقص و پایکوبی پرداختند: اسرنا الخمینی، اسرنا الخمینی. می

من مقاومت نفس در مقابل دشگفت. او به امام قول داده بود که تاآخریناکبر مییم! شیخ فقط اللهاسیر کرد

 گفتند او فرمانده مقاومت است. چند گلولهها کینه سختی از شیخ به دل داشتند و میخواهد کرد. عراقی

ا بیرون خاک م دیگر به دست و پای شیخ شلیک کردند. شیخ قوایش را جمع کرد و به عربی گفت: از

ها چند گلوله دیگر به پای او شلیک کردند. بعد ده نفری به بروید. مگر ما همه مسلمان نیستیم؟! عراقی

گفت. بدن می اکبرجانش افتادند و او را زیر مشت و لگد و ضربات قنداق تفنگ گرفتند. شیخ باز هم الله

 مجروح شیخ را بر زمین کشیدند و هلهله کردند.

ها و با شجاعت گفت: امروز خمینی، حسین است و صدام، هایش رو کرد به عراقیرین رمقشیخ با آخ

 یزید! از زیر پرچم یزید خارج شده و به زیر پرچم حسین بیایید.

 ای به دستای زشت داشت. سرنیزهزده و خشمگین شدند. فرمانده آنها قدی بلند و چهرهها بهتعراقی

اکبر. برد. سرنیزه را با تمام توان در شقیقه شیخ فرود برد. شیخ گفت: اللهگرفت و به جسم نحیف شیخ حمله 

ضربه دوم را که زد، شیخ زیر لب خواند: إنّا لله وإنّا إلیه راجعون؛ ضربه سوم هم فرود آمد، اما دشمن 

بر  خاش بریدند. مغز سر شیها سر شیخ را از جای عمامهای از شیخ نشنید. عراقیترین آه و نالهکوچک

آسفالت خیابان پخش شد. سربازان دشمن در اقدام وحشیانه دیگری، چشمان شیخ را از حدقه درآوردند. 

خواندند: قتلنا الخمینی، قتلنا الخمینی... ما خمینی را اش را در دست گرفته و رقصیدند. این بار میعمامه

رش را بر روی شهادتش قانع شوند. پیک کشتیم. کینه آنها از استقامت و پایمردی شیخ بیش از آن بود که به
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زمین کشیدند و سیل لگد و ناسزا را بر آن جاری کردند. سپس عمامه شیخ را دور گردنش بستند و او را 

 ای آویزان کردند.از ساختمان دوطبقه

ها فهماند ایران کشوری نیست که رؤیاهای شوم سردار قادسیه در آن مقاومت شیخ شریف قنوتی به عراقی

 ۵بیر شود. حالا شیخ اولین روحانی جانباز، اسیر و شهید دفاع مقدس است.تع

  

                                                           
 نژاد، نفر هفتاد و سوم به روایت رضا آلبوغبیش.سالمی عبدالرضا 8
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 بمباران خرمشهر( ۷۵۰۱شاه، شهادت تربیت دیگران ) شهیده شهناز حاجی -۵

آوردم، چون هم دوستای مذهبی و ارزشی داشت و هم دوستایی که از نظر اوایل سر از کارش در نمی

ت: یه روز ازش علت این قضیه رو پرسیدم. گف. مخالفش بودناعتقادی هیچ شباهتی بهش نداشتن و حتی 

همیشه آدم باید دو جور دوست داشته باشه، بعضیا باشن که تو از وجودشون استفاده کنی و بعضیا هم باشن 

ستی با دو»گفت: می. که از وجودت استفاده کنن، که در هر دو صورت این دوستی برای یه طرف مفیده

ها مقید هستن خیلی خوبه، ولی توی اونا چیزی رو تغییر نمیده. هنر اینه که ارزشکسایی که خودشون به 

 ۱.بتونی تو قلب کسی که با تو و اعتقاداتت مخالفه نفوذ کنی و روش تاثیر بذاری
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 استفاده از اقل امکانات -۲

لیات و آموزش خیلی سرو صدا میکردند و از تدارکات تا طرح عم ... متوسلیان ،خرازی،همت، ردانی پور و

بسیجی ها گلایه داشتند.حسن باقری خطاب به همه آنها گفت:میخواهید بریم آمریکا از تکاور های 

آموزش دیده و قوی هیکلشون براتون بیاریم؟بابا باید با همین بچه بسیجی های شهری و دهاتی کار 

 .۷۶کنید.اگر میتونید اینها رو بسازید.او حریف همه آنها بود

  

                                                           
 .14کتاب شهید باقری، نشر يا زهرا، ص 11 
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 ران ) شهید محمد جهان آرا(به فکر دیگ -۰

شم. گفت: زیر باد کولر بدعادت میخندید و میخوابید. میرفت توی هال میخوابید. میزیر باد کولر نمی

خوابید. خورد. کم میی غذایش را کم کرده بود. کم میها کولر دارند؟ سه وعدهی خرمشهریمگه همه

 ۷۷آسایش را بر خودش حرام کرده بود.
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